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 هایانسان در علم اصول فقه و استنباط یکرامت ذات هاییگاهجا

 هاآن یو تفاوت روش یفقه

  1 محمدعلی خادمی کوشا

 چکیده

 یهانیفق یندر ب یجهت انسان بودنش از قرن دوم هجرارزش انسان به یانسان به معنا یکرامت ذات
شد.  یاستنباط فقه یندوارد فرا یعنوان قاعده فقهبه یو گاه یاصل اصول فقه یکمثابه به یمثل شافع

 با وجود تفاوت نوع نقش کرامت یانجام شده است. گاه ینهزم یندر ا ییهاهم پژوهش یدر عصر کنون
و قضاوت در رد و قبول نقش  ینشده است. نقد علم یتتفاوت روش استنباط رعا ی،در استنباط فقه

کرامت و استفاده  ینیآفرنقش هاییگاهاستنباط وابسته به شناخت جا یندکرامت انسان در اصول فقه و فرا
کرامت  ینیآفرنقش هایصهعر یینمقاله درصدد تب ینا یلدل یناست. به هم یگاهاز روش مناسب آن جا

جهت به یقتحق ینا اهمیت. ها در روش استنباط استتفاوت آن ییندر اصول فقه و استنباط حکم و تب
جهت وجود شبهات در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به یبا استنباط حکم فقه یادز یارارتباط بس
متفاوت آن که موجب مواجهه  یهایگاهدر جا آمیختگیهمدر مورد کرامت و به هاییگیریو موضع

 یلیو تحل یفیمقاله با روش مطالعه توص این .شده است یدر استنباط فقه یزو ن ینادرست با احکام فقه
انجام شده و  ایبه روش کتابخانه یمرتبط از منابع فقه هایداده یآوراست که با جمع یافتهسامان

 .شده است یلو تحل ینش فقه و اصول فقه بررسبر دا یو مبتن یو استنباط فقه یسپس با روش اجتهاد
در اصول فقه و استنباط  ینقش کرامت انسان یمتنوع برا هایعرصه یلو تحل یینمقاله تب ینا نوآوری

  است. یها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامتفاوت یاناحکام و ب
 

   .فلسفه احکام ی،کرامت ذات ی،ارتکاز ینهکرامت انسان، قر واژگان کلیدی:

 

 khademi.50@gmail.com. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 1
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 مقدمه

؛ صاحب 368، ص5ق، ج1410کرامت به معنای پاکی و رفعت و شرافت است )فراهیدی، 

ق،  ه 1404؛ ابن فارس، 510، ص12ق، ج1414؛ مصری، 262، ص6ق، ج1414بن عباد، 

، نامه دهخدا عناوینی از قبیل ارزش، حیثیت( که معادل فارسی آن در فرهنگ171، ص5ج

بزرگواری، عزت، شرافت و انسانیت ذکر شده است. اگرچه این واژه از واژگان قرآنی است 

 ( معادل فارسی بسیط ندارد. 21، ص1، ج1369و از نظر برخی مفسران )جوادی آملی، 

کرامت انسان از سوی دانشمندان اسلامی به ذاتی و اکتسابی تقسیم شده )عمید زنجانی، 

هاى نظام حقوق بشر اسلامی و غربی تقسیم یکی از تفاوت( و این 161-189ش، ص1386

( کرامت ذاتی، شرافت مبتنی بر اصل آفرینش 160ق، ص1419دانسته شده است. )جعفرى، 

طور مساوی در همه افراد انسان انسان است به همین دلیل این نوع کرامت بدون مراتب به

هایی است مومن، شامل ارزش وجود دارد. اما کرامت اکتسابی مثل کرامت خاص عالِم و

 که وابسته به تلاش افراد و اکتسابی بوده و دارای مراتب است.

های دینی مورد توجه جدی است اما آنچه در این گرچه هر دو نوع کرامت در آموزه

های متعدد در علوم اسلامی مقاله موضوع سخن است؛ کرامت ذاتی است که در جایگاه

فقه و اصول نیز از قرن دوم هجری در کتب فقهی استدلالی توسط مورد توجه بوده و در 

مثابه موضوع یک قاعده اصول فقهی مطرح شده است و این امام شافعی و دیگران به

، 1402های آن، پیش از این در یک مقاله توسط نگارنده )خادمی کوشا، جایگاه و ویژگی

هی در برخی مباحث اصولی ( تبیین شده است. گذشته از جایگاه مذکور گا71-94ص 

های دیگر در استنباط احکام فقهی مورد توجه بوده و مثل تعارض و تزاحم و در جایگاه

های ها، از جهت تبار علمی و گونه مسئله نیازمند روشبا توجه به تفاوت این جایگاه

 های انجام شده بامتفاوتی در ایفای نقش است. این در حالی است که با مطالعه پژوهش

ها، تفاوت روش استنباط اینکه با وجود تفاوت جایگاه شویم و آنمشکلی مواجه می

عنوان موضوع حکم شرعی با اثبات آن طور مثال اثبات کرامت بهبه رعایت نشده است.

طور که ها متفاوت است. همانعنوان فلسفه شریعت و دلیل حکم شرعی و نیز آثار آنبه
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عنوان قرینه ارتکازی در اعده اصول فقهی با کرامت بهق اثبات نقش کرامت در جایگاه

بسیار متفاوت است. بنابر این  فهم ادله لفظی از جهت نوع دلیل و آثار و کارکرد آن

 ها را تبیین کند.ها را شناسایی و تفاوتتحقیقی لازم است تا این عرصه

مسائل مستحدثه جهت ارتباط کرامت انسان با استنباط حکم فقهی در تحقیق حاضر به

های آمیختگی در جایگاههمهایی در مورد کرامت و بهگیریو وجود شبهات و موضع

های مرتبط با متفاوت آن دارای اهمیت و ضرورت است. که پس از جمع آوری داده

موضوع و با استفاده از روش توصیف و تحلیل و روش اجتهادی و استنباط فقهی مبتنی 

 بررسی و تحلیل شده است. بر دانش فقه و اصول فقه

فلسفه کلی احکام شرعی؛  عنواندر این مقاله ضمن تبیین جایگاه کرامت انسان به

موضوع قاعده اصولی؛ موضوع حکم و قاعده فقهی؛ مرجّح در باب تعارض؛ مرجّح در 

باب تزاحم؛ قرینه برای کشف مدلول دلیل حکم؛ و سبب بودن برای عناوین ثانویه، به 

 ستنباط هرکدام پرداخته شده است.تفاوت روش ا

محور به نقش در تحقیقات فقهی انجام شده در موضوع کرامت به صورت مسئله

طور خاص اصلا به جایگاه اصول فقهی کرامت پرداخته شده است و در این بین به

آفرینی های نقشکدام از تحقیقات انجام شده به تبیین عرصهپرداخته نشده است و در هیچ

ها پرداخته نشده است. بنابراین در استنباط فقهی و تفاوت روش استنباط در آنکرامت 

آفرینی کرامت انسانی در علم اصول فقه و های نقشنوآوری این تحقیق، تبیین جایگاه

 فقه اسلامی و روش مواجهه با هرکدام است. 

با در نظر  با مطالعه پیرامون مفهوم کرامت انسان و کاربردهای آن در قرآن و حدیث و

توان دریافت که حداقل هفت عرصه برای های فقه و علوم وابسته به آن میگرفتن ظرفیت

 شود: آفرینی کرامت وجود دارد که در ادامه بررسی مینقش

 عنوان فلسفه کلی احکام شرعی کرامت انسان به. 1

تواند در استنباط می فلسفه احکام در صورتی که دلیل معتبری بر اثبات آن دلالت کند با شرایطی

 آفرینی کند. آیا کرامت ذاتی انسان از چنین جایگاهی برخوردار است؟حکم شرعی نقش
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 الف( دلیل اثبات جایگاه فلسفه شریعت برای کرامت ذاتی 

از مسلمات تفکر دینی این است که بعثت و شرایع آسمانی برای تربیت انسان و برخاسته 

ت و از آنجا که انسان، قبل از بعثت و تربیت الهی تنها از لطف الهی نسبت به بندگان اس

خاطر حیثیت انسانی دارایی او انسانیت او است؛ اگر احترامی نسبت به او بشود؛ فقط به

های مبارک بشر علت او یعنی کرامت ذاتی است؛ بنابراین کرامت انسانی و وجود توانایی

 ریعت است. و فلسفه وجود بعثت و ارسال رسل و تدوین دین و ش

البلاغه اشاره کرد نهج 189سخن امیرمومنان در خطبه  توان بهدر تایید سخن فوق می

شود. در این خطبه عنوان دلیل ذکر نمیجهت وجود ارسال در سند آن بههر چند به

عنوان کرامت و احترام به امت )کرَاَمَةً لِأمَُّتِهِ( معرفی شده شریف، بعثت پیامبر )ص( به

تک بشر و قبل از تربیت او و حتی با وجود ین کرامت و احترام که برای تکاست و ا

 بودن و توانایی خاص او یعنی کرامت ذاتی اوست.جهت انسانشرک و عناد بوده فقط به

 ب( نقش استنباطی کرامت در جایگاه فلسفه حکم شرعی و روش آن 

برخی از موارد که حکم  تواند درتوجه به جایگاه فلسفه احکام برای کرامت ذاتی می

گشا باشد و راهی برای کشف حکم ها بیان نشده است؛ راهروشنی در شریعت برای آن

شرعی متناسب با کرامت انسان باشد. و از طرف دیگر براساس جایگاه مذکور، در صورت 

شود که شارع مقدس با بیان حکم شرعی، وجود دلیل بیانگر حکم شرعی معلوم می

کند. و با وجود بیان نظر شارع حفظ و رعایت کرامت انسان بیان می مصداقی را برای

تواند نظر دیگری اعتبار داشته باشد؛ چرا که تنها اوست که از چیستی و آثار نمی

موضوعات در ارتباط با انسان در دنیا و آخرت آگاهی دارد و می داند چه چیزی برخلاف 

 معلوم نباشد.  کرامت او در هر دو سرا است اگر چه بر انسان

گیری از کرامت ذاتی انسان در جایگاه فلسفه شریعت در استنباط احکام روش بهره

گیری از کرامت در جایگاه دیگر متفاوت است که در قسمت کرامت در شرعی با بهره

 جایگاه قاعده اصولی بیان خواهد شد.



 

 

 
جا

اه
یگ

ی
ها

 
ذات

ت 
رام

ک
 ی

قه
ل ف

صو
م ا

عل
در 

ن 
سا

ان
... 

 

107 

 کرامت در جایگاه قاعده اصولی. 2

آفرین تواند نقشعده اصولی در استنباط احکام فقهی میگاهی کرامت انسان در قالب یک قا

ای، باشد. با این تبیین که هرگاه براساس وجود ملازمت حکم فقهی با یک حکم ثابت شده

گونه که بحث ایم؛ همانحکم فقهی را استنباط کنیم یک قاعده اصولی را بناگذاری کرده

المقدمه و وجوب مقدمه، از یجهت بحث از وجود ملازمه بین وجوب ذوجوب مقدمه به

( در حالی که 89؛ ص1424مباحث علم اصول فقه دانسته شده است. )آخوند خراسانی، 

بحث از واجب بودن مقدمه واجب حتما یک بحث فقهی است. بنابراین اگر وجود ملازمه 

م ای که در مقاگونهبین کرامت انسان با تشریع حکم مناسب با کرامت انسان را بپذیریم به

ایم و بحث در طور قطع یک قاعده اصولی را پذیرفتهاثبات و استنباط قابل استفاده بدانیم؛ به

 مورد آن یک بحث اصولی خواهد بود.

مثابه قاعده اصول فقهی در قرن دوم هجری استفاده از مصادیق کرامت در استنباط فقهی به

جه امام شافعی و سپس فقیهان در مواردی که حکم آن دارای دلیل شرعی روشنی نبود مورد تو

دیگر قرار گرفت؛ که نمونه آن حکم به پاکی منی انسان است؛ زیرا از نظر ایشان دلیل کافی 

بر نجس بودن منی انسان وجود ندارد؛ بلکه نجس بودن نقطه پیدایش انسان با تکریم انسان 

مازةَ، ابن ؛309، ص2، ج1428؛ جوینی، 81 -82، ص 1تا، جناسازگار است. )شافعی، بی

( و نمونه دیگر 82، ص1، ج1428؛ عینی، 411، ص1، ج1425؛ دمیری، 186، ص1، ج1424

سوره اسراء بیان شده است.  70که در آیه  حکم به طهارت مردار انسان به دلیل تکریم انسان

؛ عینی، 187، ص5و ج 561 -563، ص2تا، ج؛ نووی، بی162-163، ص1تا، ج)رافعی، بی

؛ سنیکی، 39، ص1تا، ج؛ مرتضی احمد، بی78، ص1، ج1415؛ شربینی، 239، ص3، ج1426

؛ ابن همام، 190، ص1تا، جبی ؛ مصری،299، ص1، ج1409؛ کاسانی، 38، ص1، ج1414

عنوان دلیل طهارت اجزای مردار انسان ذکر ( برخی نیز کرامت انسان را به70، ص2تا، جبی

( در موارد مذکور وجود مناسبت و ملازمت با 230– 232، ص1تا، جاند. )نووی، بیکرده

توان براساس آن ای که میگونهکرامت در استنباط احکام فقهی، مسلمّ دانسته شده است؛ به

حکم شرعی را استنباط کرد. و از آنجایی که این ملازمه هیچ حکم فقهی را در بر ندارد ولی 
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شود استنباط قرار گرفته است معلوم میعنوان کبرای در عین حال در استنباط حکم فقهی به

 مثابه قاعده اصول فقهی در نظر گرفته شده است.که به

با قبول کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام شرعی بحث از ملازمه بین کرامت 

دار است؛ خصوصا که انسان و حکم شرعی متناسب با آن، نیازمند مباحث جدی و دامنه

از نگاه خردمندان نسبت به همدیگر و از نگاه مالک حقیقی  شناخت مصادیق کرامت انسان

کردن بین فهم عقلایی در شناخت جهان آفرینش نسبت به بندگان، متفاوت است و جمع

مصادیق کرامت با اعتبار شارع مقدس در برخی موارد مثل مجازات و حدود شرعی دارای 

ند ضوابطی مبتنی بر منابع چالش است. به همین دلیل پذیرش و اعمال این قاعده نیازم

و تحقیقی مستقل توسط نگارنده بحث شده است. )خادمی  عقلی و نقلی است که در مقاله

طور خلاصه باید گفت بنای عقلا صرفا در موردی که اما به (71-94، ص 1402کوشا، 

، 2ق، ج1374شارع مقدس با عقلا متحد المسلک باشد حجیت خواهد داشت. )اصفهانی، 

( مثل استفاده از الفاظ برای انتقال معنا و شناخت 92، ص2ش، ج1375مظفر، ؛ 233ص

ها، که شارع مقدس با عقلا اتحاد مسلک دارد. و در مواردی که اتحاد معنای مراد از آن

 تواند کاشف از رضایت شارع بوده و حجیت داشته باشد. مسلک وجود ندارد نمی

تواند کنند؛ نمیتباط با خودشان رعایت میبراساس مطلب فوق، کرامتی که عقلا در ار

در مورد ارتباط خاص خداوند با انسان مثل احکام عبادات و تعبدیات کارایی داشته باشد؛ 

زیرا اولا شارع مقدس براساس علم نامحدود خود نسبت به مصلحت انسان در دنیا و 

کند و با انسان بیند و حکم شرعی را متناسب با آن جعل میآخرت کرامت انسان را می

که به زندگی انسان در آخرت و همه مصالح واقعی انسان آگاهی ندارد و صرفا براساس 

کند اتحاد مسلک ندارد. ثانیا؛ بنای عقلائی در این موارد مربوط به دانش ناقص حکم می

انسان با انسان است که رابطه ملکیت حقیقی یا عبد و مولایی حقیقی بین آن نیست و 

مابین خودشان است و اساسا در مورد انسان با مالک عاملات عقلایی فیمختص به ت

 حقیقی، بنای عقلایی در مورد رعایت کرامت وجود ندارد.
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 عنوان موضوع حکم و قاعده فقهیکرامت انسان به. 3

یابد که دارای شخصیت و طور فطری درمیروشنی و بههر شخصی از سنین کودکی به

اوست و باید آن را رعایت کند. این آموزه فطری در احکام  کرامتی است که همیشه با

فقهی نیز دیده شده است و در مورد حفظ و رعایت آن، چه در مورد خود مکلف و چه 

اساس کرامت در جایگاه در مورد سایر مکلفان، حقوق و وظایفی تعیین شده است. براین

 موضوع حکم شرعی مورد توجه شارع مقدس بوده است. 

 بیین حکم کرامت انسان الف( ت

منظور جلوگیری از خلط بین این بحث از کرامت انسان در جایگاه موضوع حکم شرعی به

با مبحث کرامت انسان در جایگاه دلیل حکم شرعی، لازم است توجه شود که در این 

عنوان یک واقعیت هستی و تأثیر آن در اثبات دنبال اثبات وجود کرامت انسان بهقسمت به

دنبال بیان تکلیف انسان و دستور شرع مقدس مبنی بر لزوم م شرعی نیستیم بلکه بهاحکا

رعایت شخصیت و احترام و کرامت افراد هستیم؛ بنابراین جای استناد به کرامت ذاتی 

 ( نیست. 70انسان در آیه تکریم الهی نسبت به بنی آدم )اسرا/

عنوان یک ذاتی انسان بهباید توجه داشت که موضوع حکم فقهی کرامت با کرامت 

واقعیت فطری متفاوت است چرا که موضوع حکم فقهی کرامت، کرامت عرفی است که 

شود و چه بسا عبارت است از جایگاه و شخصیتی که براساس اعتبارات عرفی تعیین می

های شناخت آن بیان خواهد شد. اما ای متفاوت باشد و در ادامه راهدر هر قوم و قبیله

تی عبارت است از جایگاه و شخصیت انسان براساس ادراکات فطری و غیرقابل کرامت ذا

تغییر که اساس احکام ثابت دینی باشد. و همین کرامت ذاتی انسان اساس حکم فقهی 

 رعایت کرامت عرفی هر انسان است.

از آنجا که منظور از رعایت کرامت انسان احترام به او از جهت حفظ جان و آبرو و 

توان برای اثبات تکلیف در مورد رعایت رعایت آرامش روح و روان انسان است می

، 5ق، ج1406کرامت انسان به ادله وجوب حفظ آبرو و شخصیت انسانی، )مجلسی، 

، 1422؛ حسن کاشف الغطاء، 132ص، 2، ج1422و نیز جعفر کاشف الغطاء،  47ص
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، 1417( اصل اولی حرمت دماء و نفوس )مراغی، 653، ص41ش، ج1367؛ نجفی، 96ص

؛ موسوی اردبیلی،  379، ص2، ج1415های دیگر: مرعشی نجفی، و نیز کتاب 33، ص2ج

( یا اصل 120، ص28، ج1413( و اصل احترام النفس )سبزواری، 36، ص4، ج1427

 ( استناد نمود.390، ص13تا، جروح )بحرانی، بیاحترام هر ذی

براساس ادله حرمت نفس از جمله دلیل عقل، کشتن انسان بدون داشتن عناوین دیگر 

حرام دانسته شده و دارای قبح ذاتی است و با توجه به اینکه احکام عقلی و قبح ذاتی 

س انسان در آبی از تخصیص است باید بگوییم نفس محترم و موضوع حرمت، فقط نف

حالت اولی خود یعنی بدون عروض عناوین دیگر است و با عروض عناوین دیگر، حالت 

شود. به همین دلیل باید در مورد آیات و روایات حتی اگر به ظاهر دیگری حاصل می

بلکه حکم  دارای لسان تخصیص هستند بگوییم حرمت نفس محترم تخصیص نخورده

شود که چگونه کرامت نتیجه سوال دیگری مطرح مینفس غیرمحترم بیان شده است. در 

 شود؟ذاتی انسان در برخی حالات نادیده گرفته می

توجیه حکم جواز قتل نفس غیرمحترم انسانی با وجود اعتقاد به کرامت ذاتی انسان 

های اعتقاد به کرامت ذاتی در ادیان آسمانی است و خلاصه پاسخ این است که از چالش

شود کشی و سلب امنیت اجتماع به یک انسان عارض میمثل جرم آدم وقتی حالت دیگری

جهت رعایت امری گیرد و بهکه حکم دیگری دارد با کرامت ذاتی در تزاحم قرار می

های دیگر دست از رعایت کرامت مثل حفظ امنیت جامعه و کرامت ذاتی انسان ترمهم

در مقام دفاع در بین همه جوامع شود و به همین دلیل قتل متجاوز ذاتی فرد کشیده می

 بشری امری جایز است.

 عنوان موضوع حکم شرعی ب( تعیین دامنه رعایت کرامت به

شود یکی از جهت شمول آن نسبت به خود دامنه رعایت کرامت از دو جهت بررسی می

مکلف؛ به این معنا که هر مکلفی نسبت به حفظ و رعایت کرامت خودش تکلیف دارد و 

جهت شمول آن نسبت به همه مصادیق انسان و همه لحظات زندگی او از بدو  دیگری از

 پیدایش در شکم مادر تا بعد از مرگ او. در ادامه به بررسی این دو جهت خواهیم پرداخت.
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 یکم. رعایت کرامت خویشتن

توجهی به کرامت و شخصیت خود، موجب گناه و شر است و این حقیقت در برخی بی

( خصوصا اگر در حدی 284، ص26ج ق،1406ده است )فیض کاشانی، احادیث هم نقل ش

باشد که موجب خواری و ذلت انسان باشد که خودش گناه مستقل است دلیل این حکم 

مسکان است که مجلسی آن را مثل حدیث صحیح خوانده است علاوه بر دلیل عقل، موثقه ابن

ل شده است: إنَِّ اللَّهَ تبَاَرکََ وَ ( از امام صادق )ع( نق49، ص11ق، ج1406)مجلسی اول، 

در این سخن  (63، ص5ق، ج1407ءٍ إلَِّا إذِلْاَلَ نفَسْهِِ. )کلینی، تعَاَلىَ فوََّضَ إلِىَ المْؤُمْنِِ کلَُّ شیَْ

لال و خوار کردن خود باشد امام صادق )ع( هرگونه مخالفت با کرامت خویش که در حد اذ

جهت رعایت مخاطبان است وگرنه براساس اصل اشتراک تکلیف، حرام است و ذکر مومن به

طور که تکالیف ذکر شده در خطابات مومن با غیرمومن در این تکلیف مشترک است همان

 شود.قرآنی با عبارت »یا ایها الذین آمنوا« شامل غیرمومنان هم می

 سایرین دوم. رعایت کرامت
گاهی نیز کرامت دیگران موضوع حکم شرعی است و هر انسانی در شرع مقدس اسلام مکلف 

است که کرامت و شخصیت افراد را رعایت کند. در نظر اسلام هر انسانی بدون هیچ محدودیتی 

از جهت قوم و قبیله و نژاد و حتی از جهت دین و مذهب دارای شخصیت و کرامت است که 

عایت کنند زیرا براساس دستور کلی در صحیحه محمد بن مسلم از امام ها باید آن را رانسان

( که اگر حق را موضوع 4، ص7کسی پامال شود )کلینی، الکافی، جصادق )ع( نباید حق هیچ

ترین حقوق هر انسان است پس عرفی بدانیم از نظر عرف، کرامت و شخصیت انسان از روشن

بدانیم که نیاز به تایید و تقریر شارع مقدس است باید حفظ شود و اگر حق را موضوع شرعی 

بیت )ع(، همه افراد انسان چه مسلمان باز هم به شهادت سنت قطعی پیامبر در مکه و مدینه و اهل

و چه کافر از کرامت و احترامی برخوردار بوده و الزام به رعایت آن در سنت پیامبر )ص( و 

 بیت )ع( دارای تواتر معنوی است. اهل

  عنوان موضوع حکم شرعیراه شناخت کرامت بهج( 

شناخت مفهوم موضوع در هر حکم شرعی و نوع آن برای تشخیص مصادیق آن و 

شناخت اموری مانند منبع شناخت و روش تطبیق موضوع بر مصادیق، یک ضرورت در 
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عنوان موضوع حکم شناسی فقهی است. بر این اساس، راه شناخت کرامت بهموضوع

 ه به نوع لحاظ آن در حکم شرعی است:شرعی وابست

 یکم. ملاک عرفی و ویژگی آن

طور کلی اگر شارع مقدس، حکمی را برای موضوعی بیان کند و موضوع آن را شرح ندهد به

کند به شود زیرا وقتی معنای خاصی را بیان نمیموضوع مذکور به معنای عرفی حمل می

است بر معنای مورد نظر عرف حمل شود. به گوید لازم قرینه اینکه به زبان عرف سخن می

همین دلیل، رعایت کرامت هر انسان نسبت به دیگری وقتی متعلق حکم شرعی است و در 

 دلیل حکم شرعی برای آن تعریف خاصی ذکر نشده است باید به عرف واگذار شود.

ملاک تحقق کرامت عرفی همانند سایر موضوعات عرفی به حکم عرف و عقلا است؛ 

ها و مناطق مختلف مصادیق کرامت اساس در موضوع کرامت با تغییر عرف در زماننبرای

 نیز تغییر پذیرند.

ویژگی مصداق کرامت با ملاک عرفی این است که از نوع موضوعات اعتباری است 

جایی و واقعی تعیین توان برای کرامت عرفی، مصداقی دائمی و همهبه همین دلیل نمی

توان مصادیقی را براساس اعتبارات شرعی ه امکان تصرف شارع میکرد. گرچه با توجه ب

به صورت دائمی داخل یا خارج از مصادیق کرامت دانست چون قوام کرامت شرعی به 

 اعتبار شرعی است و دوام و دامنه آن نیز تابع دلیل اعتبار آن است.

ی مصادیق کرامت با ملاک عرف به صورت نوعی است؛ در نتیجه، مصادیق شخص

ها را با شخصیت خود کرامت به معنای اموری که هر شخص براساس سلایق خود آن

ها براساس قواعد دیگری مثل گره زده است، خارج از آن خواهد بود. اگر چه رعایت آن

کرامت ذاتی انسان و آزادی او و حرمت اذیت و آزار بر هرکسی لازم است اما اعتبارات 

فی باشد؛ چرا که قوام مصادیق عرفی کرامت، تابع تواند مصداق کرامت عرشخصی نمی

 مبادی اعتبار آن است که در مورد مصادیق صرفا شخصی قابل انطباق نیست.
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 دوم. ملاک شرعی و ویژگی آن

عنوان موضوع شرعی معرفی کرده و یا در مواردی که شارع مقدس موضوع حکم را به

یلی که آن حکم شرعی را بیان کرده هایی بیان کند دلبرای موضوع عرفی تضییق یا توسعه

تواند حکومت تضییقی یا عنوان دلیل حاکم بیانگر محدوده موضوع است که میاست به

اساس کرامت هم یک موضوع عرفی است اما راه برای تضییق توسیعی داشته باشد. براین

 و توسعه شرعی باز است.

د؛ توسعه در دائره کرامت شمرده عنوان تکریم اعتبار شده باشهرچه براساس ادله شرعی به

عنوان اهانت دانسته شده است با توان آن را خلاف کرامت دانست. و هرچه بهشود. و نمیمی

وجود اینکه از نگاه عرفی اهانت شمرده نشود تضییقی در دائره کرامت است؛ مثلا تعجیل در دفن 

( که 140، ص1، ج1413عنوان کرامت نسبت به میت دانسته شده است. )صدوق، میت به

، 1، ج1414ای در مصادیق احترام به میت و مورد فتوای فقیهان است. )علامه حلی، توسعه

( یا مثلا سجده کردن در برابر دیگری شاید در بین برخی از 218، ص2؛ ج1419؛ همو، 343ص

ی چنین عنوان تکریم و رعایت کرامت باشد؛ اما با توجه به منع شرعهای گذشته و حال بهفعر

داند نه تنها کرامت نیست؛ بلکه از آن جهت که مورد کاری در برابر فردی که خود را بنده خدا می

عنوان اهانت تکریم شونده و ذلت تکریم پذیرش واقع نشده و حتی برخلاف رضایت اوست؛ به

ز طور که سجده کردن در برابر خداوند نیز شاید در نظر برخی اشود. همانکننده شمرده می

 افرادی که شناخت کافی از عظمت الهی ندارند برخلاف کرامت انسان دانسته شود.

ناظر  ویژگی مصادیق کرامت در مواردی که فقط با ملاک شرعی است این است که

به مفهوم عرفی و عقلایی نیست در نتیجه تغییرات عرف در مصادیق کرامت از جهت 

موجب تغییر شود و مصادیق کرامت شرعی تواند در مورد احکام شرعی زمان و مکان نمی

 شود.وابسته به ادله شرعی بوده و دوام و زوال آن با آن ادله تعیین می

 سوم. ملاک عقلی و ویژگی آن

شود و به همین دلیل نیز در گاهی مصادیقی از کرامت براساس فطرت بشری تعریف می

رت ماهیت این نوع کرامت ها مورد اتفاق همه عقلاست. در این صوها و مکانهمه زمان
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و براساس  توان عرفی دانست؛ بلکه چنین کرامتی که براساس ادراک مشترک عقلارا نمی

ملائمت نفسانی و برخاسته از فطرت بشری است کرامت عقلی است مثل رعایت عدالت 

 ها. با همه انسان

ن است ها با همدیگر حریت انسااز مصادیق کرامت با ملاک عقلی در روابط انسان

( 89، ص1، جلد1390که در برخی سخنان فیلسوفان معاصر نیز بیان شده است. )مطهری، 

توان همه فضائل اخلاقی از قبیل سخاوت و حسن خلق و نیز رفتارهای سازگار و نیز می

ها و برهنه نبودن در برابر با فطرت انسانی مثل دوری از تجاوز و پرهیز از خوردن آلودگی

 ها را نام برد.مرز بین فسق و فجور با حریم همسری و دیگر حریمدیگران و رعایت 

عنوان یک موضوع ویژگی مصادیق کرامت براساس ادراک فطری انسان این است که به

واقعی است به این معنا که نیازمند اعتبار از سوی عرف و شرع نیست بلکه براساس 

رعایت نکردن آن فرومایگی  شود وعنوان شرافت شناخته میطبیعت و فطرت انسانی به

 شود. و دنائت شمرده می

ناگفته نماند که شناخت مصادیق جزئی رعایت کرامت انسان وابسته به شناخت وجود 

( و از طرفی 71-94، ص1402مصلحت در آن مصداق برای انسان است. )خادمی کوشا، 

مواردی که با کمک عقل به صورت مستقل در امور جزئی دارای ادراک نیست؛ مگر در 

تواند درک کند. در نتیجه شناخت نیروهای دیگر از جمله با استفاده از نیروی فطرت می

طور مستقل فقط در مورد مصادیق کلی مثل رعایت عدالت و حقوق و مصادیق کرامت به

دوری از ظلم و تجاوز از حقوق برای عقل ممکن است؛ اما شناخت مصادیق جزئی برای 

ت. زیرا شناخت مصداق جزئی کرامت انسان تابع شناخت وجود مصلحت عقل ممکن نیس

واقعی برای انسان است و شناخت وجود مصلحت واقعی نیاز به آگاهی کامل به همه ابعاد 

ها است. و این نوع آگاهی خصوصا در انسان و ابعاد آن مصداق در هر دو جهان و رابطه آن

ر است. به همین دلیل ملاک عقل نیز در مورد جهان آخرت خارج از محدوده آگاهی بش

 شناخت مصادیق کرامت از جهتی دارای محدودیت است.
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 عنوان موضوع قاعده فقهید( کرامت انسان به

طور طبیعی براساس عنوان موضوع یک حکم شرعی لحاظ شود بهپس از اینکه کرامت به

رگذار باشد که اگر تواند در استنباط و اجرای احکام شرعی تاثیاصول و روش فقهی می

با عنایت به قلمرو آن در جایگاه یک حکم عام و قابل تطبیق بر مصادیق گوناگون در 

 گیرد. ابواب مختلف فقهی باشد که معیار قاعده فقهی است در طراز قاعده فقهی قرار می

جایگاه استنباطی کرامت در مورد مذکور همان جایگاه قاعده فقهی است. به این معنا که 

ی کرامت، موضوع قاعده فقهی وجوب رعایت کرامت انسان باشد؛ در مصادیق عرفی وقت

 توان حکم شرعی را ثابت کرد. می کرامت از باب تطبیقات حکم کلی بر مصادیق آن

شاید گمان شود وقتی کرامت انسان را موضوع یک حکم الزامی بدانیم قطعا هر فقیهی 

حکم است می بیند. در نتیجه در استنباط حکم عنوان مکلفی که مشمول این خودش را به

کند که از نگاه عرفی انجام آن حکم با رعایت کرامت شرعی وقتی دلیلی بر حکمی پیدا می

تواند حکمی را استنباط شود و نمیانسان منافات دارد انجام استنباط با چالش مواجه می

باید بین باب تعارض و کند که برخلاف کرامت انسان است. برای قضاوت در این مورد 

تزاحم فرق بگذاریم و براساس مطالب دو مبحث آتی کرامت در جایگاه مرجح در باب 

 تعارض و در باب تزاحم قضاوت کنیم.

 نقش کرامت انسان در باب تعارض اخبار. 4

در مقام استنباط آن دسته از احکام فقهی که از نگاه عرفی با کرامت انسان مخالف است، 

 ونه تعارض تصویر شود:چه بسا دو گ

تصویر اول در مواردی است که دو روایت مخالف همدیگر در یک موضوع وارد شده 

باشد و از نگاه عرف، یکی از آن دو حاوی حکمی موافق با کرامت انسان و دیگری حاوی 

دهد. در این صورت آیا حکمی مخالف با کرامت است؛ بین این دو دلیل، تعارض رخ می

  مخالف با کرامت را کنار گذاشت؟توان دلیل می
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تصویر دوم در مواردی است که دو روایت مخالف همدیگر در یک موضوع نداریم؛ بلکه 

فقط یک روایت در مورد موضوعی وارد شده است؛ اما حاوی حکمی است که از نگاه عرف 

 کند. برخلاف کرامت است. در نتیجه با دلیل وجوب رعایت کرامت انسان تعارض می

وجود اینکه دو تصویر مذکور از جهاتی متفاوتند؛ اما با توجه به اینکه مبنای نقش با 

کرامت در هر دو مورد از یک جهت است و آن سلب اعتبار دلیل مخالف با کرامت است؛ 

)یعنی مخالفت با کرامت، ممیز حجت از غیرحجت باشد( پاسخ در هر دو مورد ذکر شده 

که کنار گذاشتن دلیل مخالف کرامت در هر دو به یک منوال است. و آن این است 

صورت، مبتنی بر این است که حکم وجوب رعایت کرامت با ملاک عرفی، شامل حال 

مصادیق عرفی کرامت با انشای حکم از سوی شارع  شارع باشد؛ زیرا در غیر این صورت

مقدس ارتباطی نخواهد داشت و صدور حکم مخالف با کرامت از سوی شارع منعی 

 واهد داشت؛ تا دلیل حاوی حکم مخالف با کرامت کنار گذاشته شود. نخ

-کند؛ آیا میها را ثابت میعرفی انسان ای که وجوب رعایت کرامتادله اکنون باید دید

ای که شارع مقدس هم باید تابع عرف مردم باشد؟ گونهواند شامل خداوند متعال هم بشود بهت

وظایف افراد مکلف است نه شارع. بنابراین قاعده فقهی هرگز و اساسا قواعد فقهی بیانگر 

تواند مانع استنباط حکمی باشد کرامت چه در جایگاه مرجح و چه در جایگاه معارض نمی

که از نگاه عرفی خلاف کرامت است و برای این منظور نیاز به دلیل دیگری فراتر از قاعده 

 امت در اصول فقه باید بیان شود.فقهی کرامت است. که در مباحث مربوط به جایگاه کر

سخن فوق در مورد مصادیق عرفی کرامت بود؛ اما در مورد مصادیق شرعی کرامت نیازی 

به شمول دلیل وجوب کرامت نسبت به شارع مقدس نیست. زیرا اگر پذیرفتیم که خداوند 

نسان با اش بر حفظ کرامت امتعال رفتار خاصی را مطابق کرامت انسان دانسته است و اراده

انجام رفتار مخصوص است و از طرفی دلیلی وارد شده است که مخالف با آن است؛ در این 

صورت تعارض مذکور پذیرفتنی است. به این معنا که یک حکم شرعی با وجود داشتن دلیل 

معتبر، به سبب مخالفت با معیار تعیین شده توسط خداوند متعال در مورد کرامت انسان، قابل 

زیرا صدور دو اراده مخالف و متعارض با هم از شارع مقدس ممکن نیست. در  جعل نیست؛
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نتیجه باید مطابق قواعد باب تعارض یا حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر عمل کرد که در 

 قسمت مباحث اصول فقهی کرامت باید بیان شود.

 نقش کرامت انسان در باب تزاحم. 5

حکم الزامی، وقتی فقیهی بخواهد براساس عنوان موضوع پس از اثبات حکم کرامت به

یک قاعده یا حکم فقهی دست به صدور فتوا در یک مورد بزند؛ گاهی در تطبیق عناوین 

تواند هر دو حکم فقهی ای که نمیگونهشود بهکلی دچار چالش تزاحم دو حکم فقهی می

و یکی از  را رعایت کند. در این هنگام لازم است مرجحات باب تزاحم را رعایت کند

 دو حکم را مقدم کند.

ها در شرایط عمومی و اولیه، یک طور مثال: رعایت احترام و کرامت و آزادی همه انسانبه

قاعده فقهی  تکلیف شرعی در قالب قاعده فقهی است. از طرفی حفظ نظام و امنیت ملت نیز یک

فی و افشای اطلاعات است حالا اگر حاکم شرع براساس تطبیق قاعده دوم، حکم به حبس و معر

ها محرز شده است؛ این حکم قطعا برخلاف خصوصی افرادی بدهد که مقدمات همکاری آن

رعایت احترام یک انسان است؛ اما به تشخیص او برای امنیت ملت لازم است. چرا که در اهمیت 

با و تقدم دومی بر اولی شکی نیست. و نیز اگر حفظ کرامت و احترام عرفی یک انسان عالم 

( چرا 367، ص3ق، ج1418حفظ جان یک انسان تزاحم کنند؛ احترام عالم حرام است. )شهابی، 

 که در این موارد در اهمیت جان انسان و تقدیم حفظ جان انسان شکی نیست. 

بنابراین اگر بخواهیم یک حکم قضایی در مورد یک فرد صادر کنیم؛ مثل تعزیر مجرم 

توانیم جهت رعایت تزاحم با کرامت انسان نمیبهکه روش مجازات به نظر حاکم است 

روشی را انتخاب کنیم که بیش از طبیعت مجازات موجب اهانت انسان مجرم باشد. مثلا 

توان او را مجازات کرد؛ نباید بیش از اگر با محکومیت مالی یا مجازات غیر موهن می

 بار برای او تعیین کرد.اقتضای محکومیت مذکور مجازات اهانت

 قرینه برای کشف مدلول دلیل حکم کرامت در جایگاه. 6

ها در گفتگوهای عرفی برای انتقال بدون شک احکام عقلی و خصوصیات عمومی انسان

مقصود گوینده به مثابه قرینه ارتکازی مورد توجه است و بر همین اساس بسیاری از 
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استعمالات مجازی چه از نوع مجاز در کلمه و چه مجاز در اسنادهای کلامی )مجَاز 

 می شوند. عقلی( از استعمالات حقیقی بازشناسی 

عنوان یک خصوصیت انسانی پیوسته به صورت امری ارتکازی در کرامت انسان به

محاورات عرفی مورد توجه است به گونه ای که افراد بدون تاملی با رعایت کرامت انسانی 

طور مثال وقتی فردی از دیگری آب یا غذا برای تناول طلب مقصود همدیگر را می شناسند. به

ونده در شناخت مراد او لوازم متناسب با کرامت او را نادیده نمی گیرد و چنین کند هرگز شنمی

  در می یابد که گوینده از او مصادیق متناسب با شان و شخصیت انسانی طلب کرده است.

 الف( نقش قرینه کرامت در فهم معنای مجازی در سخن شارع

فی معلوم است که در متون براساس قرینه ارتکازی بودن کرامت انسانی در گفتگوهای عر

عنوان مثال، اگر عبارتی از سوی توان از این قرینه عرفی غفلت نمود. بهدینی نیز نمی

شارع مقدس محل بحث باشد، عرف مردم با حفظ کرامت انسانی این عبارت را معنی 

کشد کند و حتی اگر معنای مورد نظر عرف از نوع مجازی باشد باز هم از آن دست نمیمی

 کند.معنای حقیقی و تحت اللفظی را برخلاف ظاهر قلمداد میو 

تواند گویا و مفید باشد؛ وقتی کسی در حضور پیامبر بیان روایتی در این رابطه می 

طالب دستور داد که زبان او را قطع ابیبناکرم)ص( اقدام به تملّق کرد، آن حضرت به علی

کند اما حضرت علی)ع( با عنایت به را قطع میکند. مردم گمان کردند که او واقعا زبان او 

شخصیت و کرامت انسان و تناسب حکم و موضوع برخاست و به او چند درهم داد. )صدوق، 

( این درک معنا از نگاه عرفی فقط براساس توجه به قرینه ارزش و شخصیت 171ق، ص1403

روی در تعریف و هداند جلوگیری از تملّق و زیادانسان است که به صورت ارتکازی می

 تمجید انسان با بریدن زبان انسان سازگار نیست و معنای مجازی آن مراد است. 

در نقل دیگر چنین آمده است که پیامبر به یکی از اصحاب همین دستور را داد و او 

با تعجب پرسید آیا واقعا زبانش را قطع کنم؟ پیامبر پاسخ داد به تو دستور دادم که با عطا 

( با توجه به عدم ذکر این 323، ص2ق؛ ج1385او زبانش را قطع کنی. )مغربى،  کردن به

شود که اشاره پیامبر به اراده معنای مذکور براساس قرائن معنا در سخن پیامبر معلوم می
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گونه موارد، معنا را با رعایت تناسب معنا حالیه براساس فهم عرفی است و عرف در این

 یابد. ر میبا کرامت و شخصیت انسان د

صورت روشن دستوری این سخنان هرگز منافاتی با این ندارد که در موارد خاصی به

صادر شود که در نظر مردم برخلاف کرامت باشد که البته نیاز به قرائن کافی برای اراده 

توان معنای مخالف با کرامت عرفی است و بدون قرائن و با احتمال معنای مجازی نمی

 الف کرامت عرفی را اراده کرد.معنای حقیقی مخ

 ب( نقش قرینه کرامت در آبی بودن دلیل عام از تخصیص
بدون شک یکی از مقامات تکریم خداوند متعال نسبت به انسان موارد اعطای نعمت است. و اگر 

های ویژه به انسان القا شود؛ مقام سخن از مقامات امتنان دلیل لفظی در مقام بیان اعطای نعمت

؛ قمی 42، ص1417 ؛ ابن زهره؛100، ص1417شمرده شده است و در منابع فقهی )علم الهدی، 

؛ سیوری،  223، ص1، ج1413؛ همو 286، ص3، ج1412؛ علامه حلی، 26، ص1421سبزواری، 

، 1411؛ عاملی، 248، ص1ق، ج1402؛ اردبیلی، 14، ص7، ج1413؛ عاملی،56، ص1ق، ج1404

؛ اصفهانی، 112، ص1412)تونی، ( و نیز منابع اصول فقهی33، صتا؛ شیخ بهائی، بی111، ص1ج

، 1422؛ موسوی قزوینی، 194تا، ص؛ طباطبایی، بی173ق، ص1404؛ حائری، 243، ص3تا، جبی

ای برای کشف دامنه موضوع حکم است. و عنوان قرینهبه ( لسان امتنانی دلیل828، ص4ج

شرعی باشد قابل تخصیص نخواهد بود. چون تخصیص عمومیت وقتی برخاسته از امتنانیت حکم 

رو عمومیت برخاسته از امتنانیت، آبی از تخصیص است. )طباطبایی، برخلاف امتنان است؛ از این

( بنابراین اگر دلیلی در مقام رعایت کرامت انسان و 462، ص2، ج1419؛ انصاری، 506تا، صبی

نوع دلیل امتنانی است و به همین دلیل غیرقابل  به منظور بیان تکریم انسان القا شده باشد؛ از

تخصیص است. و لذا اگر دلیل روشنی بر حکمی دلالت کند که از نظر عرفی برخلاف کرامت 

باشد بیانگر مصلحتی است که رعایت آن برای رعایت کرامت انسان است و بیانگر خروج 

 تخصصی است و از نوع تخصیص نیست.

 ص دلیل عامج( نقش قرینه کرامت در تخصی

اگر الفاظ عام در دلیل حکم به کار رفته باشد چنانچه شمول حکم عام نسبت به مواردی 

برخلاف کرامت عرفی باشد فهم عرفی به مثابه مخصص لبّی موجب تخصیص است مثلا 
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وقتی در منبع وحی آمده است که » هر چه در زمین است بر شما حلال است« این دلیل 

است اما به دلیل کرامت انسانی شامل خبائث و آنچه تناول کردن  با وجود اینکه لفظ عام

 شود. آن برخلاف کرامت انسان است نمی

 د( نقش قرینه کرامت در منع از اطلاق دلیل 

ای برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد و با شود که قرینهاطلاق دلیل، زمانی منعقد می

تواند اطلاقی برخلاف کرامت ی است نمیوجود کرامت انسان که از قرائن لبّی و ارتکاز

 منعقد شود. عرفی برای دلیل لفظی

تواند طور مثال وقتی دلیل شرعی یا عبارت حاکم شرع بیان کرده است که مالک میبه

ملک خود را در هر زمانی که در دست غاصب پیدا کرد از او بگیرد آیا این دلیل نسبت به 

توان براساس اطلاق دلیل گفت شود و میمی لباس مغصوب که بر تن غاصب است شامل

مالک حق دارد در انظار عمومی غاصب را عریان کند؟ آیا اساسا دلیل شرعی یا حکم حاکم 

 توان اطلاق سخن را به این مقدار پذیرفت.شرع به این مقدار اطلاق دارد؟ پیداست که نمی

 کرامت در جایگاه سبب عناوین ثانویه. 7
تر بیان شود به این صورت که آنچه پیشمت گاهی بر احکام دیگر مقدم میرتبه حکم رعایت کرا

جهت اینکه سبب عروض شد حکم اولی رعایت کرامت است ولی گاهی این حکم اولی به

شود. مثلا ترس از آبرو و کرامت عرفی از شود بر حکم اولی دیگر مقدم میعناوین ثانویه می

آبی برای وضو ندارد و فرد دیگری  مواردی که فردیمصادیق خوف از ضرر است در نتیجه در 

دهد که وی رفتاری انجام دهد که خطر آبرویی و خلاف کرامت داشته با این شرط آب به او می

انسان  باشد، از آنجا که در شرع مقدس اسلام ترس از عرض و آبروی انسان مانند ترس از جان

سیدن به آب، خود را در معرض ذلتّ و تواند جهت ر( نمی723، ص1، ج1423است )قمىّ، 

 هتک حرمت و خلاف کرامت قرار دهد.

توان گفت آنچه بر عناوین ثانوی نظیر ضرر و حرج، منطبق شود با توضیح فوق، می 

ترتیب قلمرو قاعده نفی شود و بدینشامل ضرر و حرج از جهت کرامت انسان نیز می
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عنوان یک حق خاص غیرقابل به یابد. ضمن اینکه کرامتحرج و لاضرر توسعه می

 واگذاری و مصالحه و فراتر از ضرر مالی و همانند ضرر جانی است.

 نتیجه
گوناگونی نقش کرامت انسان در استنباط فقهی موجب تفاوت در ادلّه و روش اثبات آن . 1

جایگاه، است در نتیجه در مقام استنباط فقهی بر محور کرامت انسان، باید علاوه بر تفکیک 

 روش متناسب با آن جایگاه رعایت شود.

عنوان فلسفه حکم شرعی و در ردیف مصالح و مفاسد احکام هرگاه کرامت انسان به. 2

شرعی باشد فقط آنچه در نظر شارع مورد توجه بوده ملاک است بنابراین جای این بحث 

شریعت دست یافت؟  توان به حکماست که آیا با پی بردن به وجود کرامت در نگاه عرف می

 و آیا بنای عقلایی و مصادیق عرفی راهی به شناخت فلسفه حکم دارد؟

آفرین تواند در قالب قاعده فقهی نقشعنوان موضوع حکم شرعی باشد میهرگاه کرامت انسان به. 3

باشد در این صورت با توجه به تعیین نشدن مفهوم خاصی برای کرامت در شرع، موضوع کرامت 

 عرفی بوده و راه شناخت آن عرف است. یک موضوع

هرگاه کرامت در تمییز حجت یا ترجیح حجت در باب تعارض مطرح شود، مصداق عرفی . 4

شوند ولی در تواند برای تعیین حجت، کارایی داشته باشد و از مرجحّات شمرده نمینمی کرامت

حتی از منظر عرفی یکی از توان با استفاده از سنجیدن اهمیت مصادیق کرامت موارد تزاحم می

 دو تکلیف را برای انجام دادن برگزید.

از آنجا که جایگاه اصول فقهی کرامت براساس قبول جایگاه فلسفه و مقصد شرعی کرامت . 5

یابیم که یک موضوع عرفی نیست بلکه واقعیتی مبتنی بر مصلحت واقعی برای انسان است در می

شود و شناخت آن فقط با علم خرت با همدیگر شناخته میاست که با عنایت به زندگی دنیا و آ

 شارع از آن خبر می دهد در نتیجه راه کشف آن محدود به بیان شرعی باید باشد. شارع است و

خودنمایی کند  …هرگاه کرامت در مصداقی برای سبب عنوان ثانوی مثل ضرر و حرج و . 6

 شود.یک موضوع عرفی خواهد بود. و همانند موضوع حکم شرعی بررسی می
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